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  ها ها و چالش ضرورت ؛منطق حقوق

  ∗زاده ابراهيم موسي

 چكيده

در اين  اين موضوعكه از عوارض ذاتي دانشِ حقوق، قواعد حقوقي ناظر بر حقوق و تكاليف اشخاص است موضوع 

حمـل   ،بر موضوع حقوق از آن جهت كه موضوع است شود و عوارض ذاتي هم محمولاتي است كه مي بحثدانش 

هاي حقوقي در  استدلال  مركزي دالّ .درس به سرانجام ميبا استدلال منطقي درباره موضوع حقوق،  بحث كهشوند  مي

دهنده  محور تشكيلهستند كه  يقوانين و هنجارهايقواعد،  تقنين؛ هش وپژو ،تفسير ،تبيين قضايي، هاي گوناگون عرصه

 به ضرورت از ديرباز حقوق وفانلسيف ،ن اساسايبر  وسودهنده به هويت و روش اين دانش است. دانش حقوق و سمت

عنوان  را به قواعد صورت استدلالاند و  حقوقي پي برده ورزي در انديشه قواعداين و توسل به  قواعد صورت استدلال

هـا و رويكردهـاي    ديـدگاه  ،ي جديـد  هـا  بـا ظهـور منطـق    ،همـه  اند. بـااين  ابداع كردهو استدلال حقوقي  روش استنباط

 پيش رو پرسش اصلي نوشتار .استدلال مطرح شده است تحليل و تفسير قضاياي حقوقي و فنّ ،ي در ارزيابيگوناگون

در  ييها با چه چالش گيري از اين قواعد استدلالي در حقوق را موجه و اين قواعد هايي بهره چه ضرورتاين است كه 

ترين  مهمپرداخته كه  بحثو روش كيفي به  تحليلي - نوشتار با رويكرد توصيفي ؟ اينسترو روبهمسير استنباط حقوقي 

هـاي اسـتدلالي    و روش گرديدهپاي تحولات علمي متحول  پابه قواعد صورت استدلالها آن است كه ازآنجاكه  يافته

  .دشون شمرده مياستدلال در دانش حقوق  اين قواعد پركاربردترينهمچنان  ،ده استفزوده شجديدي هم به آن ا

  ها كليدواژه

  .منطق صوريمنطق جديد،  ،منطق حقوق ،استدلاللسفه حقوق، فنّ ف
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 مقدمه

تدريس و پـژوهش بـه    ،اجراي قوانين ،گذاري قانون ،اييقضهاي مختلف  در عرصهان دان حقوق
، موضوع دانش حقـوق،  دانان هاي حقوق مركزي فعاليت دالّ .هستند غولهاي حقوقي مش فعاليت

 و عـام  قواعـد حقـوقي   ايـن  تكاليف اشخاص است. هرچند يعني قواعد حقوقي ناظر بر حقوق و
 نيـز  خـارجي  هايرويـداد وضـعيت   و گيرنـد  مـي  قرار استناد مورد استدلال برايك عنوان به كلي

بـه نتيجـه   ي، منـدرج در كبـر   حقـوقي  قاعـده  بـا  سنجشتطبيق و  در و استدلال صغراي عنوان به
 ،واحد داديهاي حقوقي نسبت به يك رو اجهمه چنين نيست كه در استنت بااين؛ دانجام يحقوقي م

 ،دانـان  حقوق استنتاجاتدر ء آرا تتتش مختلفي بلكه در موارد ،دهدنرخ  تت رأياختلاف و تش
هرچند اختلاف در يك علـم عوامـل گونـاگوني     دهد كه تر نشان مي تر و گسترده خود را عميق

كار رفته در علم  ي علم، روش بهدارد كه عدم توافق بر هريك از موضوع علم، مسائل علم، مباد
و نيز عدم فهم حيطه بحث و لـوازم آن و آگـاهي نداشـتن از قواعـد لفظـي يـا معنـايي، ازجملـه         

در استدلال حقوقي، نداشتن آگـاهي   و اختلاف تترسد ريشه اصلي تش به نظر مي هاست؛ اما آن
ين بايد به مسئله ماهيت كارگيري درست اين روش است و بنابرا كافي از روش استنباط يا عدم به

گفتمان مشترك و واحـد در   روش اثبات مسائل دانش حقوق توجه جدي داشت. ازسويي، نبود
كه عـدم ارزيـابي    ها، عامل ديگر اين اختلاف است و تفسير و تبيين آن قواعد منطقي فهم قوانين

هـاي   سـتدلال ر اب ـقواعد منطقي و حاكم نبـودن گفتمـان مشـترك منطقـي      ترازِقواعد حقوقي با 
هـر ميزانـي كـه    بـه   ،از سـوي ديگـر   .دكن ـ و تصادم را جايگزين نظم حقوقي مي تتتش ،حقوقي

بـه همـان    ،ي قوانين فربه شده استذوقمبتني بر شرح و تفسير لفظي و  حقوق محتوايي و ماهويِ
نوعي  بهو  رو روبه لال با كمبود و خلأداست چون منطق حقوق و فنّ حقوق هم »ةعلوم ثانوي«ميزان 

هاي حقوقي  برداشت ينوع ،توجهي به منطق حقوق كه بيروست  ازايناند و  به حاشيه رانده شده
سازد كه اين مسئله و توجه به برقراري نظم حقوقي  اي را بر نظام حقوقي حاكم مي ذوقي و سليقه

 »منطق حقوق«ضرورت و اهميت  ،ر استدلال و تفكر حقوقيد تتت ذهن از خطا و تشصونيو م
قواعـد   منـدي از  بهـره اما بايد توجه داشـت كـه نظـام حقـوقي در      .سازد نمايان ميازپيش  بيشا ر
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 از يسـت. هـا ن  هاي خويش عـاري از مشـكلات و چـالش    منطقي براي سامان بخشيدن به استدلال
البته عمـدتاً بـه    -سال انتقادهاي فراواني به منطق صوري دو هزار  نزديك بهطي زماني  سو، يك

ديگرسـو، كـاهش ميـزان پايبنـدي بـه مـاده       از و وارد آمده است  -نه به درستي آن كارآمدي و
 پديـده  ه طـرح ن مسـئله ب ـ همـي را هم پديد آورده است كـه   ياستدلال خاص هاي شيوه استدلال،

پيش رو پرسش اصلي نوشتار  ،بر اين اساس .ي جديد انجاميده استاه مضاف و منطق  هاي منطق
 چـه  بـا  منطـق  ايـن  و موجـه  را يحقـوق صـوري   منطق از فادهاست هايي ه ضرورتچاين است كه 

 ابعـاد  تحليـل  به كيفي روش و تحليلي -توصيفي رويكرد با نوشتار؟ اين روست روبه هايي الشچ

هـاي حقـوقي و    اين فرضيه است كه سـامان بخشـيدن بـه اسـتدلال     بر مبتني و پردازد مي موضوع
قواعـد  بـر   صـوري  سـلطنت قواعـد منطـق    زيسـا  عامل اصلي موجـه  ،يات نظام حقوقيغاتحقق 

هـاي   هـا و روش  ي با شـيوه هاي گيري منطق شكل اما است،ت حقوق ححقوقي و انديشيدن در سا
هـاي حقـوقي بـه اتكـاي همـين       آزموده و طـرد كـاربرد منطـق صـوري در اسـتدلال     استدلالي نا

  .شود ارزيابي مي هاينداعنوان چالش اصلي در اين فر به هاي جديد، منطق

منـابع   ،حقـوق  مفـاهيم كلـي منطـقِ   در مـورد  هرچنـد  بايد گفت كـه  ادبيات پژوهش باره رد
 بـاره در امـا  ،اسـت  شـده  منتشر و يدتولهاي خارجي  ويژه به زبان به ،مختلفي اعم از كتب و مقاله

يافتـه  اثـر مسـتقلي    ،ش روپـي  هـاي  چالش و ها ضرورت ارزيابي يعني ،نوشتار اين اصلي موضوع
كاتوزيـان در صـفحات   ناصـر   دكتـر آقـاي   ؛ منطـق حقـوق  فلسفه حقوق جلد سومالبته در  .نشد

هرحال ايـن نوشـتار پـس از     به .آغازين كتاب به برخي از ابعاد موضوع اين نوشتار پرداخته است
 تـرين  مهـم بـه   ،صـوري  هـاي حقـوقي از قواعـد منطـق     لاسـتدلا  گيـري  هاي بهـره  تبيين ضرورت

  .د پرداختمنطق حقوق خواه هاي پيش رويِ چالش

  ضرورت منطق. 1

) و انديشـه  4، ص1410؛ صـدر،  127ص ،1383 سـينا،  نقدرت انديشه، قدرت استدلال است (اب
 ـ ترين قوه و عامل تمايز انسان از ديگر موجودات عالم ماده اسـت  مهم  ؛10ص ،1383 سـينا،   ن(اب
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عامل تمايز او از  ه وقوترين  انسان است و انديشه مهم ،انسان به انديشيدن). 11ص ،1413 مظفر،
موضـوعي اسـت كـه هـزاران     انديشـه،   انديشيدن درباره .شود ديگر موجودات مادي شمرده مي

هـا بـراي سـنجش درسـتي يـا نادرسـتي        آن .را به خود مشغول سـاخته اسـت   انفولسيف ل ذهنسا
 كار گرفتند تـا ضـابطه و معيـاري بـراي     هرا ب» منطق«دانش  1،هاي آن حكمت با همه اجزا و شعبه

  ).Kahane, 1990, p.23؛ 415ص ،1408سنجش فكر صحيح از ناصحيح داشته باشند (فارابي، 

بـوده   نيـا هنجـاري   اي هگاه جنبه توصيفي داشته و گـاه توصـي   ،انديشمندان ملاتأتهرحال  به
موضــوع آن اســت كــه انســان چگونــه ، ديگــرســخن بــه  ).49ص ،1364 (ماكوولســكي، اســت

 و منطـق  دانـش  ؟ تأسـيس سـت چيروش درست انديشـيدن  و هم او يند تفكر و فاانديشد و فر مي
 حقـوق  منطـق  چـون  همهاي مضاف  قو يا خلق منط مرتبط هاي دانش و علوم با آن گيري ارتباط

  ).Gordon, 2000, p.7( است هانجام شد اين رويكرد تأثير تحت عمدتاً

بـر آن   ،ا سوفسـطائيان در مقام بحث و استدلال ب ـ ،آورترين فيلسوف يونان باستان نام ارسطو،
دست دهد و ايـن قواعـد را در قالـب دانـش منطـق تنظـيم و        تا قواعد درست انديشيدن را به شد

 سـينا،  ن(اباند  دانسته »دانش مصونيت ذهن از خطا در تفكر«عرضه كرد و به همين دليل منطق را 

ير درسـت  هاي خويش هميشه مس ـ ه). ذهن در افكار و انديش12، ص1413 ،مظفر ؛17، ص1405
شود. بنـابراين ضـرورتاً قـوانين و قواعـدي      يبسا كه از طريق حق منحرف م كند و چه يرا طي نم

اساس انسـان   كه اين قواعد همان منطق است. براين كندلازم است كه از اين انحراف جلوگيري 
براي طي مسير صحيح شناخت و براي تشخيص فكر صحيح از ناصـحيح و بـاز شـناختن حـق از     

رو  و يا وسيله و صـناعتي دارد كـه ايـن صـناعت همـان منطـق اسـت و ازايـن         حتياج به فنّباطل ا
صناعت منطق شباهت بسيار زيادي به صناعت نحو دارد. نسبت صـناعت منطـق بـه عقـل و فكـر      

                                                      
هـا در   هايي كه هسـتي آن  كنند. مطالعه پديده . حكما، حكمت را به اعتبار اقسام موجود بر دو قسم نظري و عملي تقسيم مي1

هايي كه بـه اراده و اختيـار انسـان باشـد بـر عهـده حكمـت عملـي اسـت.           پديدهاختيار انسان نباشد بر عهده حكمت نظري و 

شـود: اخـلاق،    حكمت نظري به چهار قسم: منطق، علوم طبيعي، رياضي و الهي و حكمت عملي نيز بـه سـه قسـم تقسـيم مـي     

 ).11، ص1375سينا،  تدبير منزل و سياست مدن (ابن
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علـم منطـق را علـم     بنـابراين ). 11ص ،1408همچون نسبت صناعت نحو به كلام است (فارابي، 
هاي ديگر، علم سـود و زيـان اسـت و هـر علمـي كـه بـه تـرازو          و علم اند هترازو نيز معرفي كرد

اي جز آموختن علم منطـق وجـود    هچار بنابراينسنجيده نشود، پس آن علم حقيقتاً دانش نيست. 
  ).10ص ،1383سينا،  نندارد (اب

تعيين قواعد صحيح بـراي   .1 :ضرورت نياز به منطق از دو منظر قابل بررسي استهرحال،  به
بـه  بنابراين منطق . ارچوب درست براي استدلال مناسبهتعيين چ. 2 ؛ها مناسب از پديده تعريف
توان عيار صحت تعريـف را مـورد سـنجش قـرار داد و      هم مي ،ماند كه به موجب آن مي ترازي

  ).9ص ،1405سينا،  ن(اب استدلال را بر اساس آن مورد ارزيابي قرار داد توان درستي يهم م

  منطقانش حقوق به قواعد نياز دضرورت  .2

چراكـه حقـوق نيـز     ؛يابـد  يهمان ضرورتي كه در بالا گذشت، عيناً در دانش حقوق نيـز معنـا م ـ  
. بايـد توجـه داشـت    اسـت هايي است كه در مرحله استدلال نيازمند قواعد منطقي  شيكي از دان

اي از  دسـته  ها، نياز به وجود طريق استدلال هر علم يا ها و تخصصي شدن آن كه گسترش دانش
اسـتدلال مضـاف در    هاي مضاف يا فنّ برد كه همين امر به طرح مفهوم منطق يعلوم را از بين نم

 ,Craia,1998(نيسـت   اده است كه دانـش حقـوق نيـز از ايـن دايـره مسـتثن      انجاميعلوم مختلف 

p.471(  به استدلال و منطق نيـاز داريـم كـه وجـود و      ،نيست روشنو چون قواعد حقوق هميشه
چراكـه ادراك، اسـتنتاج، اسـتنباط و     ؛استدلال يا منطق حقـوق در همـين راستاسـت    استقلال فنّ

(قضـا) و... از طريـق    اجراي حقوق در تمامي سطوح و ابعاد اعم از تقنين، تبيـين، تفسـير، تطبيـق   
شود و ايـن فعاليـت از آن جهـت كـه بحثـي و اسـتدلالي اسـت از         ييك فعاليت ذهني حاصل م

اساس ضرورت منطق حقوق از آن لحاظ است كه دلايل مناسب  گيرد. براين يممنطق سرچشمه 
نقـش آن مضـبوط    درنتيجـه، و  )85ص ،1373آورد (حبيبـي،   يگيـري فـراهم م ـ   را براي تصميم

ساختن برآيند روش شناختي مبـادي پايـه در فهـم نظـام حقـوقي بـه صـورت قواعـد و ضـوابط          
  .استفهم نظام حقوقي مشخص و جلوگيري از دخالت عوامل نابحق در 
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ضـرورتاً پـاي    ،فهـم و درك آن  ،با هر عمليات حقوقي يا تلاش براي تبيـين  ديگر، سخنبه 
فعاليـت   ،چراكه لازمه تبيين حقـوقي  ؛شود قواعد منطقي نيز وارد صحنه انديشيدن و استدلال مي

 :نـد از ا بارتهاست كه ع ورزي انديشه اي از زنجيرهشامل  نيزكه اين فعاليت  استفكري و ذهني 
و  كـردن  فكـر  عمل اساساً حكم. صدور و گيري تصميمسرانجام  و ها آن تقسيم ،تعريف مفاهيم

 يـك  كشف براي ها آن دادن قرار پايه و معلومات به دادن نظم جز ورزي حقوقي، چيزي هانديش

 ،1375سـينا،   ناسـت (اب ـ  كـردن  فكر صحيح قانونِ منطق، گوييم مي كه وقتي و نيست جديد امر
فكر عبارت است از حركت و سـير ذهـن از مقـدمات    « :وييمگ مي ديگر سوي از و )28ص ،2ج

درسـت   اسـت كـه قـوانينِ   ايـن  منطق رسالت  كهاست معن بدين ،)23، ص1413 (مظفر، »به نتايج
درست حركت كردن ذهـن چيـزي جـز درسـت ترتيـب      و دهد  را نشان مين هذ حركت كردن

موضوع علم منطق عبارت  ،اساس براين .لومات نيستمعبه و صورت دادن شكل دادن و درست 
كند يا  مي حثيعني منطق يا درباره تعريفات ب ؛)8ص ،1374(فضلي، » معرف و حجت«است از 

هاي حقـوقي   يند و سير حركت در تحليلاكه اين فر )36، صتا ي(حسيني، ب ها در مورد استدلال
  ).58ص ،1392(محمدغفوري،  پيوندد نيز به وقوع مي

انديشـد و بـه اقتضـاي دانـش خـويش       دان در نظام حقوقي به ارزش مطلوب خود مـي  حقوق
ها به نظام مطلوب حقوقي  دنبال قانون، قواعد، اصول، مباني و منابع بوده تا از سازوار نمودن آن به

دست يافته و از سرنوشت رازآلود عدالت آگاه شده و عدالت را در مسير تحقق ياري كنـد كـه   
ق حقوق در طراحي اين نظام و سلوك نقـش اساسـي دارد؛ چراكـه منطـق حقـوق،      شك منط بي

رو نظام حقوقي نظامي  آورد. ازاين گيري فراهم مي منطقي است كه دلايل مناسب را براي تصميم
هـاي منطقـي اسـت و هـر نـوع ادراك، اسـتنتاج و اسـتنباط         استدلالي و مبتني بر قوانين و قاعـده 

ي و مبتني بر سلوك از مقدمات معلـوم بـه نتيجـه مجهـول اسـت و      حقوقي محصول سير استدلال
كه سامانه كارآمد، جامع و روزآمدي براي فهـم و سـنجش نظـام حقـوقي ارائـه شـود،        براي اين

هرچند درباره مبنا و اهداف حقوق ميان مكاتب مختلف حقوقي  منطق حقوقي سامان يافته است.
  نياز از منطق نيست. دان بي ر هيچ مكتبي حقوقها، د اختلاف است، اما با همه اين اختلاف
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 :داراي دو قسـم اسـت   ،گيري پس از انديشه حقـوقي  تصميم در توضيح بيشتر بايد گفت كه
اي  هيعني مسائلي كه بدون هيچ واسـط  ؛افتد ياتخاذ تصميمي كه در مسائل و امور بديهي اتفاق م

قسـمت دوم بـه يـاري    ايـن  نـد كـه   ك واسطه بديهي جلوه ميباو تصميمي كه  خود بديهي هستند
عنـوان نتيجـه بـه     درحقيقت زمـاني كـه تصـميم غيربـديهي بـه      .رسد مي هييداستدلال به مرحله ب

هـا از يـك    مقدماتي كه بديهي بودنشان به دليل برخورداري آن ،شود مقدمات بديهي عرضه مي
بـديهي   يم ـواسـطه بـه شـكل حك   بااين تصميم حقـوقي غيربـديهي   ، قاعده و قانون منطقي است

  ).Marmor, 2005, p.175( شود ظاهر مي

هـا را   هاي حقوقي تابع قواعدي هسـتند كـه دانـش منطـق آن     مجموعه فعاليت ،هرحال به
 ،بنابراين تحليل حقوقي مستلزم اعمال قواعد منطقي است و اين قواعد .كند سازماندهي مي

 ،هـا  برخـي از اسـتدلال  دهنـد و ايـن مطلـب كـه در      استدلال حقوقي را تشكيل ميبنيادهاي 
داراي جايگـاه بـوده و ايفـاي نقـش      ،وريص ـهـاي منطقـي    اسـتدلال قواعد  ازر غيقواعدي 

تغييـري   ،در اصل ضرورت منطق حقوق و اهميـت آن  )،38، ص1400(كاتوزيان،  كنند مي
بايد به منطق صوري كه از سابقه ديريني برخوردار بوده و قواعـد   . برعكس،كند ايجاد نمي
ايـن  زيـرا   ؛اعتمـاد كـرد   )،63، ص1380(سـعيدي،   تر شده اسـت  ر زمان آزمودهآن در گذ

چـه بخـواهيم و چـه     .كنـد  دانان را تضـمين مـي   هاي حقوق بخش بودن استدلال نتيجهقواعد 
هرچنـد  ؛ شـويم  مند مـي  وري بهرهصنخواهيم در حقوق نيز مانند علوم ديگر از قواعد منطق 

وري استدلال و صبر اساس قواعد حقوق  صرفاًقوق معنا نيست كه در ح دانكه اين مطلب ب
دان را  هـاي حقــوق  مبـاني اســتدلال  ،وري و چـه غيــر آن ص ـچــه  ،منطـق . شــود ياسـتنتاج م ـ 

گـذارد و   ها و ابزار كار فكـري را در اختيـار او مـي    كند و قواعد اين استدلال مند مي قاعده
 ). بنــابراين205، ص1376(خوانســاري،  لــي و ابــزاري داردآو  عيناصــچــون منطــق جنبــه 

يت صونكار گرفت و اين ابزار نيست كه هميشه عامل خطا يا م توان آن را خوب يا بد به مي
نـان  دا حقـوق مخاطبان  گاهاگر  .برد كار مي بلكه عامل اصلي كسي است كه آن را به ،است

اينجـا   د،شـون  مـي ن ، اقنـاع آيـد  دست مـي  وري بهصاز نتايجي كه به مدد برخي قواعد منطق 
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شك  بي .هاست توجه انتخاب روشم بيشتر بلكه نيست، قواعد آلي اين هميشه تقصير متوجه
 تـري  بخـش  نتـايج رضـايت   ،شـدند  اگر قواعد و ابزارهاي ديگري از اين منطق انتخـاب مـي  

  .گرديد حاصل مي

گـذاري اسـت و هـم مربـوط بـه       هم ناظر به مرحلـه قـانون  ازآنجاكه دانش حقوق  هرحال، به
 بنـابراين ؛ نهايت تطبيـق قـانون بـر رويـدادهاي خـارجي و اجـراي آن      درر قانون و تحليل و تفسي

بايــد بــر اســاس قاعــده و  هــا مــي تحدر هريــك از ايــن ســاورزي و اســتدلال حقــوقي  هانديشــ
از را تعيـين كـرد و    »تعريـف «قواعـد   بايـد  يم ـ سو يكاز  نيانجام شود؛ يعارچوب مشخص هچ

تـوان گفـت كـه     اسـاس مـي   بـراين  .بايد مشخص كرد را »استدلال صحيح«ضوابط  ،سوي ديگر
ر تحليـل و تفسـي   ،اجراي قانون لةدر دانش حقوق در سه مرح و قواعد آن منطقنياز به ضرورت 

دان در صـورت تسـلط بـر     حقـوق  .سـت ابـديهي و روشـني    بسيار گذاري امر قانون ةو مرحل آن
اي  در امور حرفـه را و استدلال هاي تعريف  تواند چهارچوب قواعد و قوانين منطقي است كه مي

بنـابراين بـراي ثمـربخش بـودن      .ها را به حداقل برساند كار گيرد و از اين طريق اختلاف خود به
ضـرورت   ها، نو رفع آآراي حقوقي و قضايي و اختلاف  تتدر جهت ممانعت از تش ها شكوش

هاي قانوني،  لح هل رادان در مقام تكمي . حقوقشود مطرح ميعنوان امري بديهي  هبمنطق حقوق 
حقـوق نيـز ماننـد سـاير علـوم بـه        رو ازايـن ناچار است از قياس، استقراء و تمثيـل اسـتفاده كنـد.    

  ارچوب فكري منطق و قواعد آن نيازمند است.هچ

  حقوقصوري هاي ناظر بر منطق  . چالش3

 از برخـي به تبعيت از مخالفت فرانسيس بـيكن، دكـارت، كانـت، هگـل و... بـا منطـق صـوري،        
 نيســتند بــين خــوش چنــدان اســتدلالي آن قواعــد و صــوري منطــق بــه دانــان نيــز نســبت حقــوق

)Soeteman, 1998, p.76 كه اين امـر بـه    ندكن نمي ارائه مستحكمي دليل بدبيني اين براي)، اما
ايـن   وجـوه از  ترين مهمده است كه در اين بند به انجاميي در عرصه منطق حقوق يها شبروز چال

  شود: يا پرداخته مه يبدبين
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  . عدم كارايي منطق صوري در تحقق عدالت1-3

كـه جـوهر   بـر ايـن باورنـد     ،و كـاربرد آن در اسـتدلال حقـوقي    صوري منطق برخي از مخالفان
يك نظام حقوقي غيـر از نظـام   آنان معتقدند  .گنجد ياستدلال حقوقي در قالب منطق صوري نم

را بايد به هر مصـداق معينـي ارجـاع دهـد و     ق حدادرس  ،زيرا در نظام حقوقي ؛گراست صورت
بلكـه بايـد    ،دناز متـون قـانوني اسـتنباط شـو     ،تواند راضي باشد كه نتايج لازم به مدد قيـاس  نمي

گيـري   و اگـر نتيجـه   ؟هـا درسـت هسـتند يـا خيـر      گيـري  بررسي و ملاحظه كند كه آيا اين نتيجه
ون دسـت بزنـد و يـا بايـد بـه تغييـر       دادرس بايـد بـه تحليـل و تفسـير قـان      ،دندرست به نظر نرس ـ

 .اي كه مدنظر است برسد و از نتيجه نامطلوب دور گـردد  هاي قضيه دست بزند تا به نتيجه مقدمه

 تـا زيرا او منصـوب شـده اسـت     ؛كند نمي قيرعقل خود را تح ،ل قانونقدر برابر ع ،ي خوبقاض
تواند به  او مي درنتيجه،نون و نه مطابق ظاهر قا ،مطابق عدالت و براي رسيدن به آن قضاوت كند

عمـل نكـردن بـه     .زيـرا قـانون بـالاتر از عـدالت نيسـت      ؛قضاوت درباره خود قانون هم بپـردازد 
در رويـه   .و كوتـاهي اسـت   قصور ينوع ،راحت نداردصباره  كه قانون دراين ذرعدالت با اين ع

 تـوان  نمـي  عـدالت  و عـدل  زا تـر  قـانون  قانوني و تر منصفانه انصافي و تر عقلاني معقولي ،قضايي

 قـرن  دوم نيمـه  از قـانون  مكـانيكي  عمـال ا سـت كـه اسـتدلال صـوري و روش    رو ازايـن يافت و 

روش  ايـن  كـه  دانجام ـ مـي  ماشـيني  قضايي رويه به چراكه ؛است شده محكوم سو اين به نوزدهم
  ).Stelmach, 2006, p.321( است افتاده اعتبار از هم

كـه:   ازجمله اين ؛توان به نقد كشيد يكال را از ابعاد مختلفي مدر مقام پاسخ، اين چالش و اش
بـه   ،بيابـد ارچوب قواعـد كلـي خـارج شـود و جنبـه شخصـي       ه ـاز چ يحقـوق هاي  لاستدلااگر 

به صـاحب آن را   حق تنها اسباب برگشت صورت نه د و دراينانجام آشفتگي در نظم عمومي مي
با طولاني شدن عمر دانـش   .شود م حقوقي مينظا ضييع عدالت وبلكه موجب ت ،سازد يمنفراهم 
كـه مبتنـي بـر منطـق صـوري      تنها از قدر و جايگاه ديدگاه موسوم به فرماليسم حقوقي  نه ،حقوق
 ،بلكه با ظهور مكتب پوزيتيويسم حقوقي و پيدايش مكتـب حقـوق تحليلـي    ،كاسته نشدهاست، 

روي كـرده اسـت كـه قاضـي      فرماليسم حقوقي امروزه تا آنجـا پـيش   .ه استيافتچهره جديدي 
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دانـد كـه دخالـت عواطـف و امـور اخلاقـي را در خـود بـه صـفر           چون ماشيني مي شايسته را هم
 هـاي حقـوقي شـكل گرفتـه     برساند و تنها بر اساس قواعد و مفاهيمي كه در چهـارچوب آمـوزه  

نظـم   بسـان  يدنبال برقراري نظم ـ آنان به نحوي كه هب اقدام كند؛به تصميم و صدور حكم  ،است
كه بايد در حقوق از هر دو چهره صوري و مـاهوي  بر آنند ي هستند و حقوقاستدلال رياضي بر 

ميان دو حيطه علم حقـوق و  بايد كه  گفتني است ).21ص ،1400 منطق استفاده كرد (كاتوزيان،
هاي آن در راستاي برقراري عيني عدالت تفكيك قائل شد. مقام علم  كارگيري آموزه مهارت به

از مقـام اجـرا و تطبيـق     ،اخت كه كلي است و دانش منطق هم كه به اين حيطه مربوط استو شن
يعنـي مهـارت در    ،بلكـه روش خـاص خـود    ،كليات بر مصاديق كه نيازي به دانش منطق نـدارد 

  اجرا و تطبيق را خواستار است، متفاوت است.

دنبـال   هب ـ ان صـرفاً گراي ـ به اين دليل كه صورتگرايان  كه منطق صوري و صورت يهاين نظر
در  درنتيجـه، و  دانجام ـ به عدالت نمـي  هميشه اجراي قواعدي صوري هستند كه اين قواعد الزاماً

علـوم   ،اولاً :چراكه ؛مردود است ،گرايي تفاوت ديدگاه دارند با مخالفان صورت و غايت هدف
به غايت تحقق  ،هاست برهاني و كليِ ناظر به كنش ارادي انسان كه دانش حقوق هم ازجمله آن

ل انساني كه حدوسط ميان افراط و تفـريط و  ييعني پياده شدن ملكات و فضا ،هاي انساني ارزش
ولـي آشـكار اسـت كـه حيثيـت       ،شـوند  زيرمجموعه عدالت فردي و اجتماعي است مطـرح مـي  

هـا   ها كه مقام شناخت واقعيت بـا روش عقلـي و برهـاني اسـت بـا حيثيـت اجرايـي آن        علمي آن
متفـاوت اسـت و نبايـد عـدم اجـراي درسـت        ،يعنـي تحقـق عـدالت    ،تحقق غايـت آن منظور  به

ها دانسـت. از   هاي دانش حقوق را به معناي معتبر نبودن روش منطق در استنباط اين گزاره گزاره
بـراي هـدف واحـدي     با رويكردهـاي اسـتدلالي گونـاگون،    هاي حقوقي همه نظامسوي ديگر، 
گرايان از آن جهت بر قواعـد   . صورتتحقق عدالت است ،آن ييكه هدف غاكنند  كوشش مي

 گرايـي محـض نشـود.    يعدالت فداي نسب و ساختارهاي عمومي و صوري تأكيد دارند كه اتفاقاً

گـذار از آن جهـت اسـت كـه      گرايان بر كشف مـراد قـانون   كيد و تمركز صورتأتاين ادعا كه 
شـك   بيكه  بايد خود را وامدار بدانند گرنهو ؛بينند مي گذار قانوندر مراد  صرفاًدالت را عتبلور 
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 گـذار  قـانون ي اراده يگرايـان بـر شناسـا    . تمركـز صـورت  اسـت روشن چنين اتهام گزافي  بطلان
امـا اگـر قـانوني را    ، كننـد  يجـو م ـ و ها ابتدا عدالت واقعي را از قانون جسـت  روست كه آن ازآن

بـر  يهان مسلمان اصلي فقگونه كه تمركز  همان شوند. ينم گذار قانونعادلانه ندانند، تسليم اراده 
از خطـا را در   صـون عـدالت واقعـي و م   هـا  ست كه آنرو نيز ازآن عكشف و شناسايي اراده شار

دانش حقوق هدفي جز فقه و اساساً  .)86ص ،2ج ،1374 غروي اصفهاني،دانند ( يم اراده شارع
 عطف تفسيري از نوع ،اند فزودهرسيدن به عدالت ندارند و اگر برخي برقراري نظم را هم بدان ا
برقـراري نظـم تنهـا از راه دادن     .است و برقراري نظم و اجراي عدالت دو روي يك سكه است

حكما معتقدنـد كـه حسـن عـدل و قـبح       كه سترو ازهمين .پذير است حق به صاحب آن امكان
  گرايي است. الامري دارند كه همان معيار فضيلت ظلم، ملاك واقعي و نفس

انـد و در ايـن    دنبال اجراي عدالت گرايي به ورتصهم در كنار مخالفان  ياناگر تپس صور
و كبـراي كلـي هـدف     اصلبلكه همه مكاتب حقوقي در  ،جهت تفاوت ديدگاهي وجود ندارد

  .با يكديگر مشترك هستند

 شـهود  قضـاوت،  در كه اين: گفت بايد گفته پيش چالش نقد در سوم پاسخ عنوان هب چنين هم

 او يأر در آنچـه  و رسـاند  مـي  عدالت به را او ييشهودگرا ،ديگر سخن به يا بيني درون يا قاضي

 ـ برداشـت  ايـن  اسـت،  قاضـي  عرفان و شهود و شخصي عناصر همان ،شود مي منعكس  شـكل ه ب

 قواعـد  ناخودآگـاه  تـأثير  بـه  كـه  اسـت  شده ناشي آنجا از اشتباه اين و است اشتباه مسلماً مطلق،

 منطـق  بـا  مخالفت داران داعيه كه اين جالب). 44ص ،1400 كاتوزيان،( است نشده توجه منطقي

 رعايت خويش استدلال در را منطقي قواعد و آورند مي استدلال ابطال و رد مقام در نيز صوري

 سـر  از شـود  مـي  اظهـار  بينـي  درون و قاضي شهود پايه بر استدلالباره در آنچه بنابراين. كنند مي

 بـدون  قضاوت و استدلال. است ارتكازي منطقي ضوابط و قواعد دآگاهناخو تأثير به توجهي بي

 خودآگـاه  صـورت  بـه  مزبـور  قواعـد  دخالـت  چـون  ولي است، ناممكن منطقي ضوابط دخالت

. اسـت  منتفـي  آن دخالـت  كـه  شود مي تصور د،گرد  نمي تصريح بدان مواقع بسياري در و نيست

  .ستني منطقي قواعد از خالي استدلالي هيچ بنابراين
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 ،باشد بيني درون و شهود اصطلاح به و شخصي عناصر قاضي يأر مبناي اگر ديگر، سوي از
 ؛داشـت  نخواهـد  وجود ها آن درباره تجديدنظر امكان گاه هيچ احكام، و آرا بودن نسبي دليله ب

 قـرار  پذيرش مورد تجديدنظر و قضايي نظارت حقوقي هاي نظام تمام در كه است حالي در اين

 و شخصــي عناصــر ،قضــاوت و حقــوقي اســتدلال مبنــاي كــه اســتايــن  شمعنــاي كــه گرفتــه
 كـه  شخصي امر عنوان به حقوقي هاي استدلال و صادره احكام و آرا اعتبار و نيست ييشهودگرا

 و آنجـا  تا دادرسان آراي و است عدالت و حق تحقق معيار بلكه ،نيست باشد، خاص فرد به قائم
 در بنـابراين . باشد داشته انطباق ارتكازي استدلالي قواعد معيار با هك است اعتبار داراي ميزاني تا

 ايـن  همة كه دشو مي انجام قضايي نظارت و سنجش كار معيار، همين اساس بر عالي هاي دادگاه

  .طلبد مي را منطقي ضوابط دخالت امور

  نه حقيقي ،ستا . موضوع حقوق امور اعتباري2-3

تكيـه بـر موضـوع حقـوق     منطـق صـوري،   ر حقوقيِ مبتنـي ب ـ منطق  هاي شچالترين  كي از مهمي
كننـده منطـق آن علـم و روش     موضوع هر علـم تعيـين   مخالفان منطق صوري معتقدند كه .است

آن موضـوع   ،اگـر داراي موضـوع اسـت    ؟آيا حقوق موضوعي دارد يا خير .تحقيق در آن است
. كنـد  حقوق را مشخص مـي نوع منطق  ،مذكور پرسشپاسخ به دو  ؟ كهحقيقي است يا اعتباري

دانشـي اسـت    ،حقـوق  كه موضوعِ حقوق امور اعتباري است وبر اين باورند بندي  آنان در جمع
 متفـاوت اسـت   ،اعتباري و منطق ناظر بر آن با منطق صوري كه بـر علـوم حقيقـي حـاكم اسـت     

  .)79ص ،1373 (حبيبي،

 ،حقيقـي نيسـت   امـور  موضوع علم حقـوق استدلال كه اين كه بايد گفت در نقد اين چالش 
بـروز  اين درك ناصحيح موجب كه  ، درك درستي از موضوع حقوق نيستبلكه اعتباري است

موضـوع   برخـورداري از بـه دليـل   دانش حقوق  كه تصور شده ازجمله اين ؛شده است اتياشتباه
قضاياي حقـوقي  در مسائل و  كه درحالي ؛كند تبعيت نمي سنتيوري و صاعتباري از منطق  صرفاً

چراكه وصف ذاتـي موضـوع    ؛الامري است سفها نيز واقعي و ن تنها موضوع، بلكه محمول آن هن
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يافتـه از موضـوع و محمـول هسـتند و      مسائل علم حقوق كه تشكيل الامري است. حقيقي و نفس
 ،ها عوارض ذاتي موضـوع علـم اسـت    ها اجزا و جزئيات موضوع علم و محمول آن موضوع آن

و نيـز   ، محمـول موضـوع بنـابراين   ند.هسـت و كـنش ارادي نيـك و بـد وي    ناظر به واقعيت انسان 
هـر قـانوني داراي ملاكـي اسـت و      ،سـوي ديگـر  از انـد و   امور حقيقي و واقعي ،و موانع طشرو

 فقلايي بـودن اتصـا  عمفيد و سودمند باشد و به  گرفته، شكلشود اعتبار  وجود ملاك باعث مي
 جنبـه  گونـاگون  هـاي  جنبـه  از حقـوق  وقتـي  و هستند يالامري واقع و ملاكات اموري نفس يابد

 جعفـري لنگـرودي،  ( درنتيجه بايد تـابع قواعـد و ضـوابط منطقـي باشـند      ،دارند واقعي و حقيقي

عنوان بيان مصداق حقيقي بودن موضوع حقـوق بايـد    هو درواقع ب ). از سوي ديگر54ص ،1374
ويژه  هب ،همراه با قانونبلكه  ،ستنين قانوقاعده حقوقي و  و تنها ق، صرفاًموضوع حقوگفت كه 

موضـوع   براي نمونـه،  ؛هم موضوع حقوق هستندو اشخاص حقيقي نهادها ها،  شدر برخي گراي
ها هستند و حتي در حقـوق   نمدني افراد و اشخاص حقيقي و يا موضوع حقوق بشر، انساحقوق 
اداري قـوانين  اسـت و يـا موضـوع حقـوق      موضـوع آن  سياسـي حقيقي نهادهاي  ، برخياساسي

ي ي(طباطبـا  وجـود دارنـد   اي حقيقتـاً  هبنا بر نظرياداري و نهادهاي اداري است و اين موضوعات 
د باشـن  معنوياز نوع اعتباري و شخصيت  آيد كه صرفاً يكم پيش مو  )345ص ،1382 تمني،ؤم

عقلـي  هـاي   استدلال ها، حاكم بر آن ويژه قوانين به ،اين موضوعاتشناخت و چون مبناي اصلي 
  .استفاده كرد ها استدلال در آنو صوري براي  قياسيبايد از همان منطق  پس ،و قياسي است

  . تفاوت در كاربرد3-3

كـه منطـق حقـوق بـا كـاربرد       انـد و آن ايـن   چالش را از منظر ديگري مطرح كرده ،برخي ديگر
كننـد كـه    يچنـين بيـان م ـ   نيزمنطق صوري در دانش حقوق متفاوت است و دليل اين تفاوت را 

عنوان فرعي از فلسفه حقـوق صـرفاً حـاكم بـر تفسـير و تحليـل حقـوقي         حقوق به موضوع منطقِ
در  رو ازايـن وري اسـت و  ص ـغير از تبعيـت حقـوق از قواعـد منطـق     چيزي است و اين موضوع 

). 17ص ،1399 تبـار،  ي(جعفر ندهستبا اوصاف مربوط به آن  اصيدانش حقوق قائل به منطق خ
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يه انكار جايگاه منطق صوري در حقوق و پذيرش سامانه منطق جديد، معتقدند كـه  آنان در توج
اما منطق جديد بـه كاربردشناسـي هـم توجـه      ،اعتناست وري نسبت به كاربردشناسي بيصمنطق 

  ).Leyh, 1992, p.247( دارد

ه و دانان در هر استدلالي به شكل آگـا  حقوق زيرا ؛ناتمام است يهرسد كه اين نظر به نظر مي
و بـا لحـاظ   كننـد   مـي  هادفاسـت  نيـز  منطـق ماهوي ناخودآگاه و به شكل كاملاً ارتكازي از قواعد 

ــدمات    ــواي مق ــودن محت ــت ب ــچ و دردرس ــد ه ــي ارچوب قواع ــتدلال  كاربردشناس ــه اس آن ب
ريشـه در يـك سـوءتفاهم     زاعرسد اصـل و اسـاس ايـن ن ـ    به نظر مي ديگر، سخنبه  .پردازند مي

شـود. حقـوق نيـز ماننـد      ياز هر دو چهره صورت و ماده منطق استفاده م . امروزه در حقوقدارد
ويژه در مورد تفسير قـانون و اسـتخراج قواعـد     ارچوب فكري منطق صوري، بههساير علوم به چ

قواعـد درسـت انديشـيدن و     ،ناشي از احكام پراكنده نيازمند است. پـس منطـق صـوري حقـوق    
  ).soeteman, 1998, p.61( گيرد يدربرم نيزاستنباط درست را 

  حقوق با منطق ارسطويي وفانلسيمخالفت اكثريت ف .4-3

مخالفـت   رب ـ ،هسـتند ميان منطق حقوقي و منطـق صـوري و طـرد آن    دنبال دوگانگي  آنان كه به
بـر   سرانجامحقوق بر سيطره منطق ارسطويي بر استدلال حقوقي تكيه كرده و  انفولسياكثريت ف

ابي و شـهودي و جـدلي   خط ـمنطـق   چـون  هـم  ،از مباني ديگـر  ضرورت پيروي استدلال حقوقي
  ).39ص ،1400 (كاتوزيان، كنند استناد مي

اولآً، در منطق ارسطو تنها روش قياس برهـاني  در مقام پاسخ به اين چالش بايد گفت كه: 
نوعي شهودي است و نيز روش قياس خطابي، جـدلي،   مطرح نيست، بلكه روش تعريف كه به

هم مطرح است و تفكيك منطق خطابي و جدلي و شهودي از منطق ارسـطو  مغالطي و شعري 
ناموجه اسـت و نسـبت دادن چنـين امـري بـه منطـق ارسـطو، حـاكي از فهـم ناتمـام از منطـق            

حقـوق از  منطـق   اكثريت قائل به ايـن هسـتند كـه   چون دليل كه و  اين ادعاثانياً، ارسطوست؛ 
دلايلـي بـرخلاف آن   برعكس بلكه  ،ليل استمنطق صوري بيگانه است صرفاً ادعايي بدون د
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گرايـي يـا    چون فرماليسم حقوقي يا صورت يهاي هايي كه امروزه با نام مكتب .وجود داردهم 
 عمـري بـه درازاي تـاريخ علـم     ،اصالت ساختار يا فلسفه حقوق مكانيكي شناخته شـده اسـت  

و اصـول   اهيميان مف ـاز ابتدا كوشش پديدآورندگان دانش حقوق اين بوده كه م .دارد حقوق
و ضوابط ارتباط برقرار كنند كه بسان اعضاي يك ماشين در هماهنگي كامل باشـند و دانـش   

واحد براي عناصري است كـه ارتبـاط ميـان    اسم بلكه اساساً پذيرش  ،واحدي را تشكيل دهند
هـايي بـه نـام     ها به وجود آيـد كـه تـدوين مجموعـه     يك كل واحد از آنو ها كامل باشد  آن
گرايـي در مقابـل    ايـن تصـور كـه مكتـب واقـع      .هاي قـانوني در همـين راسـتا بـوده اسـت     كد

فرماليسم حقوقي قرار دارد و ظهـور چنـين مكـاتبي بـه معنـاي نسـخ و خاتمـه يـافتن ديـدگاه          
گرايـي   مكتـب واقـع   .دقتي است اشتباهي ناشي از بي ،موسوم به مكتب فرماليسم حقوقي است

هـاي فكـري    شالودهگرايي  مكتب واقع .است ماليسم حقوقيفركننده مكتب  تكميل حقيقتدر
هـاي فرماليسـم    هاي معروف ديدگاه چهره ها خود از آن ست كها يانديشمندان خود را وامدار

  ).131، ص1373شوند (حبيبي،  محسوب ميحقوقي 

گرايـي علـوم معاصـر     هاي جديد عمدتاً بـر انديشـه حـس و تجربـه     مبناي منطقهرحال،  به
و  وحـي  ويـژه در نظـام حقـوقي مبتنـي بـر      بـه  ،هاي حقـوقي  كه استدلال درحالي ؛تاس استوار
گرايي و آزمـايش نبـوده و همچنـان اسـتدلال      هميشه مبتني بر حس و تجربه ،هاي ديني آموزه
دانش حقـوق  كه  ضمن اين ؛كنند ايفا مي اانتزاعي نقش اساسي ر انتزاعي و نيمه و قياسي عقلي

كلـي نفـي و طـرد     حـس و تجربـه را بـه    ء،ويـژه نقـش اسـتقرا    بـه  ،نقش ساير عوامل استدلالي
قدمت علـوم اسـت و در    درازاي به اي پيشينهكه منطق صوري داراي  با عنايت به اين. كند نمي

 ،گذر زمان آزموده شده و قواعد خود را به اثبات رسـانده و از سـوي ديگـر در مسـير تحـول     
عنـوان   هاي جديد به ازآنجاكه منطقنيز ه است و شد فزودهبر آن ا آفرين تحول پويا و يقواعد
وري ص ـد منطـق  واع ـهمچنـان ق شايسته است  رو هستند، روبهي ناآزموده با اشكالاتي هاي منطق

راحتـي از ايـن    و نبايد بـه  كار گرفته شود ترين ابزار استدلال در دانش حقوق به عنوان اصلي به
  قواعد دست كشيد.
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  نتيجه

بنابراين نتايج حاصـل از ايـن    .دور نيستند خلأ و حقوقي از نقص اماحكو استدلال در آرا . 1
حقـوق را بـه    يلسـوفان همـين امـر ف   كـه نيازمند ارزيابي در پرتو قواعد منطقي هستند  ،ها استدلال

از ايـن   .سنجش دانش و استنتاجات حقوقي بـر اسـاس مـوازين و قواعـد منطقـي واداشـته اسـت       
انـد كـه مجمـوع     هاي حقوقي شكل گرفتـه  يابي استدلالرويكردهاي گوناگوني در ارز ،رهگذر

  .شوند و روش استدلال ناميده مي »منطق حقوق«ها  آن

 وجـود و اسـتقلال فـنّ    -يعني عدالت - ضرورت تحقق نظم حقوقي و غايت نظام حقوقي .2
ولـه  رباز به اين مقاز ديپردازان فلسفه حقوق  نظريه .رساند استدلال و منطق حقوقي را به اثبات مي

انـد و طبيعـي    هاي هر نظام حقوقي بـوده  عنايت داشته و درپي نشان دادن منطق حاكم بر استدلال
هـاي پذيرفتـه شـده در عرصـه      نظريـه تـابعي از   ،است كه منطق پذيرفته شده در هر نظام حقوقي

و بـه تناسـب مبنـا و غـايتي كـه از حقـوق در ذهـن         استنظريه حقوقي آن نظام و فلسفه حقوق 
  كنند. يمنطق حاكم بر نظام حقوقي را تعيين مدارند، 

ازجملـه   ،منطـق حـاكم بـر علـوم     ،منطـق صـوري   ،سـال  از دو هـزار طي زمـاني در بـيش   . 3
انتقادهـاي   ،هـا  زمـان با تمام اين  زمان همهاي قضايي و دانش حقوقي بوده است كه البته  استدلال

امـا روشـن    ؛وارد آمـده اسـت   - عمدتاً به كارآمدي و نـه بـه صـحت آن    -فراواني به اين منطق 
  .به معناي نفي نياز به كليت آن نيست ،است كه انتقاد از يك نظام و پديده منطقي

ه فـزود هاي استدلالي جديدي به منطـق ارسـطويي ا   اين انتقادها سبب شده است كه روش .4
يبـي  نوعي تبـديل بـه يـك منطـق ترك     قديم به صوري شود و اين نظام منطقي در مقايسه با منطق

  .گردد كه افزايش حجم قواعد استدلالي و سور استدلال خود دليلي بر اين مدعاست

از كشـيدن   دليل مناسبي بـراي دسـت   ،سترو روبهوري با انتقادهايي صكه منطق  صرف اين. 5
يست. اساساً دليل محكمي بر نقص منطق قـديم ارائـه   منطقي ن آن و بدتر از همه گرفتار شدن در بي

  .اشكال نيستند وعيب  هاي جديد هم خود بي هاي منطق قواعد و يافته براين، وننشده است. افز
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